
 بیمارستان گومی در آتش

آتش ســـوزی در بیمارســـتانی در جنوب شرقی شهر ســـئول، مرکز کره جنوبی 
منجر به مصدوم شـــدن ســـی و هشـــت نفر شد.

 بـــه گـــزارش شـــینهوا، این آتش ســـوزی حـــدود ســـاعت ۸:۱۰ صبح شـــنبه به 
وقـــت محلی در یک بیمارســـتان 6 طبقه در گومـــی، در ۲۰۰ کیلومتری جنوب 
شـــرقی پایتخت ســـئول رخ داد.  از ۹۱ فرد خارج شده از ســـاختمان، ۳۸ نفر، 
از جملـــه بیماران، دچـــار جراحـــات جزئی مانند استنشـــاق دود شـــده اند. 
همچنین بیماران بســـتری شده به بیمارستان دیگری منتقل شدند. مقامات 
آتش نشـــانی چندین عملیات جســـت و جو در داخل ســـاختمان بیمارستان 
انجام دادند، اما تلفات بیشـــتری تأیید نشـــد. گفته می شود که آتش در خارج 
از طبقه اول بیمارســـتان قبل از گســـترش به دیوار بیرونی شروع شده است. 
پلیس و مأموران آتش نشـــانی در حال بررسی علت دقیق این حادثه هستند.

 بازداشت سناتور فرانسوی
 به اتهام سوءاستفاده از نماینده زن

 یک ســـناتور فرانســـوی به اتهام خوراندن مواد روان گردان به یک نماینده زن 
برای سوء استفاده جنســـی از وی بازداشت شد.

به گزارش روزنامه »نویه زوریخه ســـایتونگ«، دفتر دادســـتان عمومی فرانســـه 
تأیید کرد که »جوئل گوئریو«، ســـناتور 66 ســـاله راســـت میانه، در بازداشـــت 
پلیس اســـت. زن نماینده چهارشـــنبه شـــب در آپارتمان این سناتور فرانسوی 
چیزی را نوشـــید و بعد از آن حالش بد شد که در معاینه، آثار اکستازی در بدن 
وی کشـــف شـــد. این زن پس از آن شکایتی را علیه ســـناتور فرانسوی مبنی بر 
اســـتفاده از ماده ای که ذهن را تغییر می دهد با هدف سوء اســـتفاده جنســـی 
از خود تنظیم کرد. دفتر دادســـتانی عمومی تأیید کرد که اکستازی در بازرسی 
از آپارتمان ســـناتور کشف شد. مصونیت یک نماینده مجلس در صورت متهم 

شـــدن به این شرایط ســـلب می شود.

قتل نگهبان بیمارستان روانی
 پلیس امریکا می گوید: یک مظنون مســـلح در لابی یک بیمارســـتان روانی در 

»نیوهمپشایر« تیراندازی کرد و یک نگهبان بیمارستان را کشت.
 به گزارش بی بی ســـی، مقامات ایالتی نیز تأیید کردنـــد که مظنون بلافاصله 
توسط افســـر پلیس بیمارستان با شـــلیک گلوله کشته شـــد. افسر پلیس در 
ایـــن حادثه آســـیبی ندیـــده و پلیس، هویت یـــا انگیزه مهاجـــم را هنوز اعلام 
نکرده اســـت. »مـــارک هال«، ســـخنگوی پلیـــس ایالتـــی شـــامگاه جمعه در 
گفت و گو با خبرنگاران گفت که مظنون وارد لابی بیمارســـتان شـــده و شلیک 
کرده اســـت. او همچنین گفـــت که مأمـــوران در تلاش بـــرای »تعیین هویت 
عامل تیراندازی« هســـتند. »لوری ویور«، کمیســـر وزارت بهداشـــت و خدمات 
انســـانی نیوهمپشـــایر هم گفت که همـــه بیمـــاران و کارکنان بیمارســـتان در 

ســـلامت هســـتند و فعالیت های این مرکز بـــه طور عادی ادامـــه دارد.

افزایش تلفات زلزله فیلیپین

 منابع خبری فیلیپین اعـــلام کردند فوت 6 نفر بر اثـــر زمین لرزه قدرتمند روز 
جمعه در جنوب این کشـــور تأیید شده است.

 بـــه گـــزارش کانبـــری تایـــم، مقامـــات محلـــی نیـــز اعـــلام کرده انـــد کـــه در 
جســـت وجوی دو ناپدیـــد شـــده ایـــن حادثه هســـتند. بزرگی ایـــن زمین لرزه 
در گزارش هـــای اولیـــه ۷ یـــا ۷.۲ ریشـــتر اعـــلام شـــده بـــود که پـــس از آن به 
6.۷ ریشـــتر کاهش یافت. شـــاهدان گفته انـــد که لرزش ها چنـــد ثانیه طول 
کشـــیده اســـت. مقامات اظهار کردنـــد که تاکنـــون تنها خســـارات جزئی به 
خانه ها و ســـاختمان ها وارد شـــده و بیشـــتر جاده ها نیز قابل تردد هســـتند. 
بـــه گزارش مرکز تحقیقات علـــوم زمین آلمان، کانون ایـــن زمین لرزه در عمق 
۷۸ کیلومتری زمین و در ۲6 کیلومتری جنـــوب  غربی جزیره »بوریاس« بوده 
اســـت. فیلیپین در داخـــل »حلقه آتش« اقیانـــوس آرام قـــرار دارد، جایی که 

فعالیت های آتشفشـــانی و زمین لـــرزه در آن رایج اســـت.

دستگیری عامل قتل 2 برادر در بهارستان
گـــروه حـــوادث/ مرد شـــروری که با خـــودرو دو بـــرادر را در ۲۴ متری شـــهید 
چمران شهرستان بهارســـتان زیر گرفته و به قتل رسانده بود، دستگیر شد.
ســـرهنگ مجید عســـکری نیا، فرمانـــده انتظامی شهرســـتان بهارســـتان در 
تشریح جزئیات این خبر گفت: شـــامگاه شانزدهم آبان امسال در پی تماس 
تلفنـــی با مرکز فوریت های پلیســـی ۱۱۰ وقوع یک فقره درگیـــری قتل دو برادر 
بـــا خودروی پـــژو ۴۰۵ در ۲۴ متری شـــهید چمران به پلیس اطلاع داده شـــد 
کـــه درپی آن تیمی از مأموران انتظامی برای بررســـی موضـــوع به محل اعزام 

شـــده و رســـیدگی به این پرونده آغاز شد.
فرمانده انتظامی شهرســـتان بهارستان با اشـــاره به حضور مأموران در محل 
گفـــت: مأموران پلیس بـــا حضور در محـــل حادثه با پیکر خونیـــن دو جوان 
۲۷ و ۳۱ ســـاله که به علت زیر گرفته شدن به وســـیله خودروی پژو۴۰۵  دچار 
جراحـــت شـــده و روی زمین افتـــاده بودند، روبه رو شـــدند که ایـــن دو جوان 
زخمی بلافاصله به بیمارســـتان منتقل شـــدند اما  به دلیل شـــدت جراحت 
وارده، جـــان خود را از دســـت دادند. بنابراین بلافاصله پرونـــده ای با موضوع 
قتل عمد تشـــکیل شـــده و تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی رسیدگی به آن را 

در دســـتورکار خود قرار دادند.
در تحقیقات محلی از شـــاهدان عینی مشخص شـــد این دو برادر برای انجام 
کاری به دســـتگاه عابربانک مراجعه کـــرده بودند اما چند شـــرور با آنها درگیر 
شـــده و در نهایت باعث قتل این دو برادر شـــدند.  سرانجام با انجام اقدامات 
فنی، اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی، مخفیگاه قاتل در یکی از شهرستان های 
اســـتان تهران شناســـایی شـــد و با هماهنگی مقام قضایی و اخذ مجوزهای 
لازم بـــرای عملیـــات، در ادامه مأمـــوران با انجـــام یک عملیـــات غافلگیرانه 
متهـــم فـــراری را در شهرســـتان پردیس دســـتگیر و به مقـــر انتظامی منتقل 
کردنـــد. این فرد در مقر پلیس تحـــت بازجویی قرار گرفت کـــه در جریان آن 
بـــه جرم خود اعتراف کـــرد و انگیزه خود را نزاع و درگیـــری اعلام کرد.به گفته 
فرمانده انتظامی غرب اســـتان تهران برای متهم دســـتگیر شـــده، پرونده ای 
تشکیل شـــد و این فرد به همراه پرونده متشـــکله و برای ادامه روند رسیدگی 

به جرم روانه دادســـرا شد.

حوادث جهان

خبر

معمای عجیب ارسال عکس جسد زنی برای شوهرش
گروه حوادث/   تحقیقات برای رازگشایی 
از ناپدید شدن زن جوان در حالی ادامه 
دارد که عکس جســـد او بـــه تلفن همراه 

همسرش ارسال شده است.
به گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایران«، 
ظهـــر جمعه 26 آبـــان، مأمـــوران پلیس 
کوهســـتان، متوجه رفتار مشـــکوک مرد 
جوانـــی در پارک جمشـــیدیه شـــدند. با 
توجـــه بـــه مشـــکوک بـــودن رفتـــار مرد 
جـــوان، مأموران بـــه ســـراغ او رفتند اما 
وی در حالـــی کـــه تصویر جســـدی را در 
گوشـــی اش بـــه مأمـــوران نشـــان داد، 
مدعی شـــد: این عکس جســـد همسرم 
اســـت از شـــماره همســـرم آن را برایـــم 
ارسال کرده اند، همســـرم صبح از خانه 
بیـــرون رفـــت و دیگر برنگشـــت بعد هم 
ایـــن عکس را برایم فرســـتادند؛ با توجه 

به اینکه پشـــت صحنه عکس شبیه این 
پـــارک بـــود به اینجـــا آمدم تا جســـدش 

را پیـــدا کنم.
باتوجـــه به مشـــکوک بودن ماجـــرا، مرد 
جـــوان بازداشـــت و بـــرای تحقیقـــات به 
دادســـرای امور جنایـــی پایتخت منتقل 
شـــد. او زمانـــی کـــه در مقابـــل بازپرس 
جنایی قـــرار گرفـــت، گفـــت: از آنجایی 
کـــه وضعیـــت کار در افغانســـتان بد بود 
و درآمـــد خوبی نداشـــتم، ســـال ها قبل 
به همراه همســـرم که دختر خاله ام بود 
بـــرای کار راهی ایران شـــدم. مدتی قبل 
به عنوان ســـرایدار در منطقه جمشیدیه 
مشغول به کار شـــدم و همسر و پسر سه 
ســـاله ام نیز در اتاقک ســـرایداری زندگی 

. می کنند
او ادامـــه داد: خوابـــم ســـنگین اســـت 

و وقتـــی بـــه خـــواب مـــی روم تقریبـــاً 
بی هـــوش می شـــوم. شـــب گذشـــته 
به خاطـــر اینکـــه کارهای ســـاختمان را 
انجـــام می دهم دیـــر خوابیـــدم و صبح 
با گریه پســـرم از خواب بیدار شـــدم، اما 
از همســـرم خبری نبود؛ تصور کردم که 
برای خرید از خانه خارج شـــده اســـت. 
در همیـــن افکار بـــودم که ناگهـــان در 
فضـــای مجازی بـــرای گوشـــی ام پیامی 
آمد. شماره ارســـال کننده تلفن همراه 
همســـرم بود. زمانی که پیام را باز کردم، 
متوجه شـــدم که تصویر جســـد خونین 
همســـرم اســـت. با دیـــدن ایـــن تصویر 
شـــوکه شـــدم، بلافاصله با تلفن همراه 
همســـرم تمـــاس گرفتـــم اما تلفـــن او 

خامـــوش بود.
او گفـــت: عکـــس را دوبـــاره نـــگاه کردم 

و دیـــدم همســـرم روی تخته ســـنگی در 
کـــوه افتـــاده و صورتـــش خونین اســـت 
و چشـــمانش بـــا پارچه ای بســـته شـــده 
و در بینـــی اش هـــم پنبـــه ای گذاشـــته 
بودنـــد. خوب کـــه دقت کردم بـــه نظرم 
آمـــد، محلی که از جســـد عکـــس گرفته 
شـــده بود کوهســـتان های اطراف پارک 
جمشـــیدیه باشـــد. به همیـــن دلیل به 
پارک جمشـــیدیه رفتم و به جســـت و جو 
بـــرای یافتن جســـد همســـرم پرداختم. 
ایـــن را هم بگویم زمانی که در پارک بودم 
یکـــی از هم ولایتی هایـــم تماس گرفت و 
مدعی شد که عکس همســـرم را برای او 

هـــم ارســـال کرده اند.
باتوجه به اظهارات مـــرد جوان، بازپرس 
جنایی دســـتور تحقیقات و رازگشایی از 

ناپدید شـــدن زن جوان را صادر کرد.

گـــروه حـــوادث/  مادر و دختـــری که متهم 
هســـتند بـــا همدســـتی یـــک مـــرد جوان 
پدرخانـــواده را بـــه قتـــل رســـانده انـــد در 
دادگاه کیفری یک اســـتان تهران محاکمه 

. ند شد
به گزارش خبرنـــگار حوادث»ایران«، پاییز 
ســـال گذشـــته زنـــی  بـــا مأمـــوران تماس 
گرفـــت و عنـــوان کـــرد همســـرش ناپدید 

شـــده است.
در حالی که تحقیقات پلیســـی آغاز شـــده 

بـــود ردپای یک مـــرد غریبـــه و ارتباطش با 
زن جـــوان در این ماجرا شناســـایی شـــد. 
پـــس از بازداشـــت زن جـــوان وی  گفـــت: 
شـــوهرم مـــن و دختـــرم را خیلـــی اذیـــت 
می کـــرد  تـــا اینکـــه مـــن با مـــردی بـــه نام 
ح نقشـــه ای که  مهیار آشـــنا شـــدم و با طر
با دخترم ناهید کشـــیده بودیم به شوهرم 
قـــرص دادیم و وقتـــی خوابش بـــرد مهیار 
بـــه خانـــه آمـــد و او را داخـــل خـــودرواش 
انداخـــت و برد و دیگر خبـــری ازاو نداریم.

بـــا ایـــن اظهـــارات مهیار بازداشـــت شـــد 
و  ضمـــن اعتـــراف  بـــه قتـــل  گفـــت: بعد 
از اینکـــه با همســـر مقتول آشـــنا شـــدم او 
مدعی شـــد که شـــوهرش اذیتش می کند 
و دیگر از دســـتش خســـته شـــده و از من 
خواســـت تـــا او را از بین ببـــرم. روز حادثه 
هم وقتـــی او را بی هوش کردنـــد من او را 
به بیابان بردم و کشـــتم  و جســـدش را در 
همان جـــا انداختم و به تهران برگشـــتم.

بـــا تکمیـــل تحقیقات بـــرای زن جـــوان و 

دختـــرش بـــه اتهـــام معاونـــت در قتـــل و 
بـــرای مهیار بـــه اتهـــام مباشـــرت در قتل 
کیفرخواســـت صادر شـــد و پرونـــده برای 
رســـیدگی به شـــعبه 13 دادگاه کیفری یک 

اســـتان تهران فرســـتاده شـــد.
در ابتـــدای این جلســـه اولیـــای دم برای 
متهمـــان تقاضای اشـــد مجـــازات کردند.

پـــس از آن متهمان از خود دفـــاع کردند و 
با پایان جلســـه دادگاه قضـــات برای صدور 

رأی وارد شور شدند.

نقشه مادر و 
 دختر برای
 قتل خانوادگی

گروه حوادث/ دومین جلســـه رســـیدگی بـــه پرونده مرد 
جوانی که متهم به قتل اســـت در حالی در شعبه 2 دادگاه 
کیفری یک اســـتان تهران برگزار شـــد که تنها شاهد قتل 

با تناقض گویی جلســـه دادگاه را نیمه تمام گذاشت.
به گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، ۲۰ مرداد ســـال 
۱4۰۱ گـــزارش تیرانـــدازی مرگبـــار بـــه مرد جوانـــی حوالی 
کانـــال آب در رباط کریـــم، به پلیس اعلام شـــد و دقایقی 
بعد مأمـــوران انتظامی به محـــل حادثه اعزام شـــدند. در 
بررســـی های اولیه مشـــخص شـــد که مقتول با ضرب سه 

گلولـــه و ضربـــات متعدد چاقو به قتل رســـیده اســـت.
پـــس از آن جســـد با دســـتور قضایـــی به پزشـــکی قانونی 
منتقـــل شـــد و مأمـــوران در تحقیقـــات بـــه فردی بـــه نام 
رحیم رســـیدند کـــه شـــاهد جنایت بـــود. او بـــه مأموران 
گفت: بـــا مقتول در حـــال بازگشـــت از گاوداری بودیم که 
موتورســـیکلتی کنار جاده ایستاده بود وقتی مقتول توقف 
کرد یک نفرشـــان بـــا گلوله مقتول را زد و مـــن به قصد فرار 
از ماشـــین پیاده شدم که همدســـتش با لگد من را داخل 
کانال آب انداخت و بعد هم با ســـختی توانستم فرار کنم. 
ضارب صورتش را با پارچه ای پوشـــانده بـــود اما قیافه اش 
شـــبیه رضا یکی از گاوداران این منطقه بـــود. او از مدت ها 

قبل با مقتول اختلاف داشـــت.
با این اظهارات، رضا بازداشـــت شـــد و به قتل اعتراف کرد 
و گفـــت: من و مقتـــول همدیگـــر را می شـــناختیم اما به 
خاطر چند قطعه زمین از او کینه به دل داشـــتم به همین 

خاطر نقشـــه قتلش را کشیدم و با دوســـتم او را کشتیم.
امـــا در ادامه رضـــا اظهاراتـــش را نقض کرد و مدعی شـــد 
تحـــت فشـــار روانی در اتـــاق بازجویـــی ناچار بـــه اعتراف 

شـــده است.

نخستین جلسه دادگاه
با تکمیل تحقیقات بـــرای رضا به اتهام مباشـــرت در قتل 
عمد و حمل و نگهداری ســـلاح کیفرخواســـت صادر شد 
و پرونـــده برای رســـیدگی بـــه شـــعبه ۲ دادگاه کیفری یک 
اســـتان تهران فرســـتاده شـــد. در ابتدای این جلسه مادر 
مقتـــول به جایـــگاه رفـــت و گفـــت: حاضر بـــه مصالحه و 

گذشـــت نیســـتیم و می خواهیم قاتل قصاص شـــود.
ســـپس متهم به جایگاه رفت و گفت: ۳ سال قبل مقتول 
و ســـه نفر از دوســـتانش مـــرا خفـــت کردند و با شـــلیک 
دو گلولـــه به پایـــم، من را ربـــوده و با خودشـــان به محلی 
بردنـــد و با تهیه فیلم از من خواســـتند پدرم را مجبور کنم 

زمین هایش را به نام مقتول ســـند بزند. بعـــد از آن ماجرا 
ما با جمع آوری مســـتنداتی از وی شـــکایت کردیم اما من 
تا مدت ها از ترســـم نزدیک زمین های کشاورزی و گاوداری 
پدرم نمی شـــدم چون از مقتول می ترســـیدم و از ماجرای 

قتل هم خبـــر ندارم.
قاضی از متهم پرسید: روز حادثه کجا بودی؟

متهم جواب داد : من آن روز از ۱۰صبح تا ۱۲شـــب در داخل 
شـــهر تهران بـــودم و افـــرادی هم هســـتند کـــه می توانند 
حضورم را شـــهادت بدهند. هـــم دوربین کنترل ترافیک و 
هم دوربین یکـــی از مراکز نظامی کـــه در نزدیکی آنجا بود 
می توانـــد اظهاراتم را اثبـــات کند. چطـــور می توانم با این 
 حجـــم ترافیک هم در تهران باشـــم و هـــم در رباط کریم. 
شـــاهد هم چون دوســـت مقتول بوده علیه من شهادت 

داده است.
در ادامـــه رســـیدگی بـــه پرونـــده بـــه جلســـه دوم موکول 
شـــد و صبح دیـــروز دومین جلســـه دادگاه در شـــعبه دوم 
برگزار شـــد. در ابتـــدای این جلســـه بار دیگـــر اولیای دم 
درخواســـت قصاص کردند، ســـپس شـــاهد ماجرا با ارائه 
مـــدارک هویتـــی اش بـــه جایگاه رفـــت و گفـــت: متهم در 
همـــان حالت ۳ متری بـــا مقتول به او شـــلیک کرد و بعد 

هم من از ماشـــین پیاده شـــدم که با لگد همدســـتش به 
داخـــل کانـــال آب افتادم و بعد هـــم فرار کـــردم و ماجرا را 

به دوســـتانم گفتم.
قاضی در ادامه پرســـید: چـــرا در بازجویی های اولیه گفتی 
چهره متهم با ماســـک پوشـــیده شـــده بود و بعـــد عنوان 

کردی چهره اش شـــبیه بـــه رضا بود؟
شاهد گفت: هول شده بودم و سواد درستی نداشتم.

قاضی ســـؤال کرد: مقتول علاوه بر ۳ گلولـــه تعداد زیادی 
چاقـــو هم خورده بـــود، چرا این مورد را بـــه پلیس نگفتی؟

شـــاهد جواب داد: مـــن آن موقع خیلی ترســـیده بودم و 
چیـــزی به خاطر نمـــی آوردم.

قاضی گفـــت: تو با قاطعیـــت گفتی که رضا قاتـــل بوده در 
حالـــی که دوربین هـــای یک مکان معتبر به مـــا می گوید او 
در زمان قتل در محل جنایت نبوده اســـت. اظهارات شما 
در بحث زاویه شـــلیک اسلحه، شناسایی چهره، در مراحل 

تحقیقات و... متناقض اســـت و واقعیت را نمی گویی.
متهم جواب داد: من آن لحظه ترسیده بودم.

بـــا پایـــان جلســـه دادگاه قاضی پرونـــده را برای بررســـی و 
تحقیقات بیشـــتر به دادســـرا و پزشـــکی قانونـــی برگرداند 
تا پس از آن رســـیدگی به این پرونده از ســـر گرفته شـــود.

تناقض گویی شاهد یک جنایت در دادگاه

 فرضیه قتـــل فرزنـــد در پرونده  فرضیه قتـــل فرزنـــد در پرونده زن جـوانیزن جـوانی

گروه حوادث/ برخورد شـــدید یک  دســـتگاه اتوبوس شـــهری با عابر 
پیاده در محدوده بزرگراه یارجانی به جنوب منجر به مرگ عابر شـــد.
سرهنگ  رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور پایتخت 
گفـــت: برابر اعـــلام فوریت های پلیســـی ۱۱۰ مبنی بر وقـــوع یک فقره 
تصادف فوتی در ســـاعت ۱۰:۴۰ صبح شنبه در مســـیر بزرگراه یارجانی 
به جنـــوب قبل از بوســـتان ولایت، بلافاصله تیم کارشناســـی منطقه 
۱۹ پلیـــس راهـــور تهـــران بـــزرگ در محل حادثـــه حاضر وبه بررســـی 
علـــل و عوامل این حادثه پرداختند. در بررســـی های اولیه مشـــخص 
شـــد که این تصادف بین یک دســـتگاه اتوبوس شـــهری کـــه در حال 
تـــردد به مســـیر بهشـــت زهـــرا )س( برای شـــرکت سرنشـــینان آن در 
مراســـم عزاداری بوده و عابر پیاده رخ داده اســـت. از ســـوی کارشناس 
تصادفات در ایـــن حادثه راننده اتوبوس به دلیـــل بی توجهی به جلو 
مقصـــر صد درصد حادثه بوده اســـت. وی از راننـــدگان بویژه رانندگان 
خودرو های ســـنگین خواســـت تا در همه شـــرایط و در طول رانندگی 
تمام توجه و حـــواس خود را فقط و فقط به رانندگی معطوف داشـــته 
و از انجـــام هرگونـــه حرکاتـــی که باعث حـــواس پرتی آنان گـــردد جداً 

خودداری کنند. 

مرگ عابرپیاده در برخورد 
با اتوبوس شهری

حـــوادث  خبرنـــگار  گـــزارش  بـــه 
»ایران«، تیر ســـال ۱۳۹۷ زن جوانی 
به نام مریم، پیکـــر نیمه جان دختر 
۱۳ ســـاله اش به نام مهسا را با علائم 
مسمومیت شدید به بیمارستانی در 

شـــرق تهران منتقل کرد.
بـــه  مریـــم در توضیحـــات ماجـــرا 
مأموران گفت: دختـــرم امروز قارچ 
خورد فکر می کنم قارچ ها مســـموم 
بوده اســـت. ســـاعتی بعـــد علیرغم 
تـــلاش کادر درمانی مهســـا تســـلیم 
مرگ شـــد و بـــا این فوت مشـــکوک، 
جســـد وی بـــا دســـتور قضایـــی بـــه 

پزشـــکی قانونی منتقل شـــد.
کارشناســـان پزشـــکی قانونـــی هـــم 
پس از آزمایش های ســـم شناســـی 
در گزارشـــی اعلام کردنـــد که دختر 
۱۳ ســـاله بـــه خاطر مصـــرف قرص 
برنـــج فـــوت کرده اســـت. بـــا اعلام 
ایـــن گـــزارش پرونـــده وارد مســـیر 
تازه ای شـــد و مأموران تحقیقاتشان 
را آغـــاز کردند. اما چون به ســـرنخی 

نرســـیدند علت مرگ دختر نوجوان 
خودکشـــی با قـــرص برنـــج اعلام و 

پرونـــده مختومه شـــد.
 

مرگ مشکوک پدر خانواده
در حالـــی که ســـه ماه از مرگ مهســـا 
گذشـــته بـــود پدر مهســـا - شـــهرام - 
نیز با علائـــم مســـمومیت غذایی به 
بیمارستان منتقل شد و چند ساعت 
پـــس از آن فوت کـــرد و کارشناســـان 
پزشـــکی قانونی علت مـــرگ او را هم 
هماننـــد دختـــرش مســـمومیت بـــا 

قرص برنـــج اعـــلام کردند.
با فوت شـــهرام خانواده اش با طرح 
شـــکایتی خواستار رســـیدگی دقیق 
به ایـــن موضـــوع شـــدند و مأموران 
پلیس تحقیقات خود را آغاز کردند.
در گام نخست مریم تحت بازجویی 
قرار گرفت و در ابتدا ســـعی داشـــت 
خـــودش را بی گناه نشـــان دهد اما 
وقتی در برابر مستندات قرار گرفت 
به قتـــل همســـرش با قـــرص برنج 

اعتـــراف کـــرد و گفت: چنـــد ماهی 
بـــود کـــه شـــوهرم قصـــد مهاجرت 
داشـــت اما من و دخترم موافق ترک 
کشـــور نبودیـــم بارها بـــا او صحبت 
کـــردم تا نظرش را عـــوض کنم اما او 
توجهـــی بـــه حرف هایم نداشـــت تا 
اینکه تصمیم گرفتم بـــه فردی پول 
بدهم تا آنقـــدر او را بزند که دســـت 
و پایش بشـــکند و در خانه بماند اما 

شدم.  پشیمان 
پس از آن مقـــداری پودر قرص برنج 
را کـــه در کـــف کابینت برای کشـــتن 
سوســـک ها ریخته بودم برداشـــتم 
و داخـــل یک کپســـول ریختـــم و به 
دنبال فرصتی بودم تا او را مســـموم 
کنـــم. شـــب حادثه شـــهرام کـــه به 
خانـــه آمد گفت معـــده درد دارد من 
هـــم کپســـول را بـــه او دادم امـــا باز 
پشـــیمان شـــدم و به او گفتم تاریخ 
آن گذشـــته بود قرص را بالا بیاور. او 
هم به دستشـــویی رفـــت اما حالش 
بـــه یکبـــاره بـــد شـــد و مـــن او را به 

بیمارســـتان رســـاندم که بـــه علت 
مســـمومیت ناشـــی از قـــرص برنج 

فـــوت کرد.
 

افشای رابطه پنهانی
در ادامه تحقیقـــات مأموران پلیس 
به رابطه پنهانی مریم با پســـر جوانی 
به نام ســـیامک پـــی بردنـــد و وی را 

بازداشت کردند.
ســـیامک در بازجویی ها به مأموران 
گفـــت: مدتـــی قبـــل در خیابـــان با 
مریـــم آشـــنا شـــدم. او مدعـــی بود 
مطلقه اســـت. چند باری با او تلفنی 
صحبت کردم و هیچ نقشـــی هم در 

قتل همســـرش نداشتم.
با تکمیـــل تحقیقات بـــرای مریم به 
اتهام قتـــل عمد و رابطه نامشـــروع 
و بـــرای ســـیامک بـــه اتهـــام رابطـــه 
نامشـــروع کیفرخواســـت صـــادر و 
پرونده برای رســـیدگی به شـــعبه ۱۲ 
دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان تهران 

فرســـتاده شد.

در دادگاه چه گذشت
دم  اولیـــای  جلســـه  ابتـــدای  در 

. نـــد کرد قصـــاص  ســـت  ا رخو د
ســـپس مریـــم بـــه جایـــگاه رفت و 
گفـــت: من نمی خواســـتم شـــوهرم 
را بکشـــم و اتهام قتـــل عمد را قبول 

ندارم.
ســـیامک نیز گفت: مـــن در جریان 
اختلاف هـــای مریـــم و همســـرش 
نبـــودم. فقط چند باری بـــا او تلفنی 
حـــرف زدم و هیـــچ رابطـــه ای هم با 

نداشتم. او 
 در پایان جلســـه قضات وارد شـــور 
شـــدند و بـــا توجـــه بـــه مدرک های 
موجـــود در پرونـــده مریـــم را برای 
قتـــل عمد بـــه قصاص و بـــه خاطر 
رابطـــه پنهانـــی به ۹۹ ضربه شـــلاق 
محکـــوم کردنـــد. ســـیامک نیز به 
خاطـــر رابطـــه پنهانـــی به ۳ســـال 
تبعیـــد و ۹۹ ضربه شـــلاق محکوم 

. شد
در این میان خواهـــر و برادر مقتول 

در شـــکایت تازه ای اظهار داشتند از 
آنجا کـــه برادرزاده شـــان نیـــز مانند 
پـــدرش با قـــرص برنج جـــان باخته 
به احتمال زیاد مـــادرش به او قرص 
داده و به همیـــن خاطر می خواهیم 
تا تحقیقات بیشتری در خصوص آن 

پرونده نیز انجام شـــود.
با این شـــکایت، پرونده به دادســـرا 
برگردانده شد تا تحقیقات بیشتری 
دربـــاره مـــرگ دختر نوجـــوان انجام 

. شود

اعتراض به حکم
در ایـــن میـــان ســـیامک بـــه حکم 
تبعید و شـــلاق خود اعتـــراض کرد 
و پرونـــده بـــه دیـــوان عالی کشـــور 
رفـــت و قضات دیوان پـــس از تأیید 
حکـــم قصـــاص و شـــلاق زن جوان 
پرونده را به شـــعبه هم عرض - دوم 
دادگاه کیفری- فرســـتادند تا درباره 
مدت زمان تبعید ســـیامک باردیگر 

تصمیم گیری شـــود.

  که که شوهرششوهرش را کشت را کشت
برنج بـــه قصاص محکوم شـــده حالا با شـــکایت خانواده همســـرش بـــا اتهام قتل گـــروه حوادث-کامـــران علمدهـــی / زن جوان که بـــه اتهام قتل شـــوهرش با قرص 

دختـــر نوجوانش نیز روبه رو اســـت.
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